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 شناسی، پراپ، گرماس، بازآفرینیریخت اد،ایلی واژگان کلیدي:
 

 مقدمه
 در تمام جهان مورد تحلیل قرار گرفتهکتابی را نوشت که نه تنها در عصر حاضر هومر هزار سال پیش  سهغریب به بیش از 
و آن  کردمتساعد خواهد  از خود نور ادامه و هاي متفاوت همچنانآینده نیز جهان شمول بودنش را در زبانبلکه در عصرهاي 

 است.  ي هومرنوشته »ایلیاد«کتاب 
اساتید و محدود به مان کتاب در کشور و تحلیل این خوانشمهمتر آنکه با زبانی فاخر نوشته شده و  ایلیاداز آنجایی که 

ن دانشجویا هومر بکار گرفته است را کشف نموده و آن را بهروایت و الگوهایی که  ریم، وظیفه داتخصصی است دانشجویان
 کرده و رسالت خود را تکمیل نمایند.به افراد جامعه و مخصوصا به کودکان و جوانان منتقل  آنان نیزتا  ؛بشناسیم

سرود هجدهم پرداخته شناسی، پیرنگ و کنشگران به تحلیل قصد آن داریم تا با استفاده از الگوهاي ریخت شما در این پژوه
خواهیم پرداخت. نکته حایز اهمیت آدم مصنوعی بازآفرینی داستانی امروزي بنام هاي بررسی شده به و سپس با توجه به المان

را دارد  ایلیادت نوشتاري در و این نشان از قدر در سه هزار سال آینده اتفاق خواهد افتادآن است که نمایش بازآفرینی شده 
 وام گرفت. سرودهایشجهت بازآفرینی از هاي مختلف و زمانتوان به اشکال مختلف می زیرا
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 سرود هجدهمخلاصه 

ر هلن در کتور بر سهخوانیم جنگی در میان مردم آخایی به رهبري آگاممنون و مردم تروا به رهبري در سرودهاي قبلی می
مراهی هگیرد در این نبرد او را تصمیم می آخیلوس و کندپیمانانش) خیانت میگیرد. آگاممنون به آخیلوس (یکی از هممی

 و ...نکند 

 از رودمی سپس .دهدمی اريدلد مرگ این از را آخیلوس پسرش و آیدمی تتیس. شودمی آگاه پاتروکل مرگ از آخیلوس
 کنندمی انجمن ایشان .آوردمی هراس به را تروا مردم فریادي با آخیلوس. بسازد او براي دیگري جوشن بخواهد مفائیستوس

. گریدمی پاتروکل کرپی بر آخیلوس میاناین  در. مانندمی خود لشکرگاه در سرانجام. نندزمیبر ادامه مبارزه یا بازگشت  راي و
 .بردمی وي نزد اولمپ فراز زا خود با را او مادرش و سازدمی سلاح آخیلوس براي وي و رودمی مفائیستوس نزد تتیس

 )1400نفیسی، (

. او را آگاه درسمیکل توسط آنتیلوك به گوش آخیلوس خبر مرگ پاترونگرد. آخیلوس نگران و مضطرب به نبردگاه می
از روي اندوه رو به سیاهی  باشد. چشمان آخیلوسي پاتروکل میپا برجاست بخاطر لاشه زد وخوردي را که همچنانکند می

و از ته دریا  آن را شنید 1انگیز برآورد. مادر بزرگوارش تتیسهاي هراسو فغانکشید و سیلی از اشک از دیدگان وي سرازیر 
 نالان و گریان به پیش آخیلوس آمد.

ن مرده است و مین شخص نزد ترفیق من، وفادارترین و گرامیر پاتروکلمادر جان «کامی آهی کشید و گفت: آخیلوس با تلخ
 »ي وي است.ن جنگ بر سر لاشهاکنوهم

ز است که تو اي زیرا سرنوشت فرمان داده ه پیش بیاندازبخواهی مرگ خود را اي پسر من پس تو می«تتیس پاسخ داد: 
 »نزدیک در پی هکتور به گور بروي.

ام دوستم را بکشند و وي را پناه بمیرم، زیرا که گذاشته«آخیلوس در دل گرفته از درد و خشم در میان سخن او گفت: 
 » ام.نداده

تن وي آن را براي خود برداشته. کتور پس از کشاز درد نهفته در خود گفت و اینکه لباس رزم خود را تن پاتروکل کرده که ه
 درخواست خواهم کرد تا جوشنی براي تو بسازد و به سوي اولمپ جست زد. 2گوید از هفائیستوس تتوس به وي می

شید که کاي نعره دیدند. در این حین جنگجویان تروا و آخایی وي راآخیلوس از بالاي کوهی به نبردگاه نگاهی افکند. 
رفتند به عقب می پاتروکل ها از پیکرتروا قدمی به عقب برداشتند. آخیلوس سه بار نعره کشید که با هر بار تروایی جنگجویان

 و سپس پا به فرار گذاشتند. 

ها ي جنگ در بیرون از دروازهگذاشتن آخیلوس از ادامه میدانبه مردم تروا انجمنی گذاشتند که پیشنهاد شد به دلیل پا 
 روبرو شدند.  3با مخالفت هکتوربپرهیزند که 

                                                           
 پروردگار دریاهاست.» تتیس«مادرش  1
 دادند.می ساختن جوشن و سلاح را به این خدا نسبت 2
 پادشاه شهر تروا. 3



 

 

 

خورد تا زمانی که انتقام او را از هکتور نگیرد آرام نخواهد گرفت و کند و قسم میآخیلوس بر پیکر پاتروکل زاري و فغان می
 وي را نیز دفن نخواهد کرد.

باش، رنجی را که تو را آسوده «هفائیستوس پاسخ داد:  کند.را از وي می نزد هفائیستوس رسیده و درخواست خودتتیس 
که به آشفته است دیگر به خود راه مده. اگر براي من بدان آسانی نیست که تیرهاي شوم مرگ را از پسرت بازگردانم، هنگامی

که به چشم هرکس بخورد آن را بسیار  گردانمدم واپسین رسیده است، در توانایی من هست وي را خداوندگار جوشنی 
دهد و تتیس نیز آن را کننده تهیه و به تتیس میا شد و به کارگاه آهنگري خود رفت و جوشنی خیرهو از تتیس جد» بستاند.

 آورد.براي آخیلوس می

 در سرودهاي بعدي شرح انتقام از هکتور توسط آخیلوس نقل گردیده است.

 

 سرود هجدهمپیکربندي 

 رود؛تتوس به پیش وي می کند که مادرششود و فغان میآخیلوس از مرگ پاتروکل آگاه می» 1«

 دهد؛تتوس وعده جوشنی به پسرش می» 2«

کنند و همین باعث نشینی از پیکر پاتروکل میاندازد که مجبور به عقبآخیلوس با فریادي مردم تروا را به هراس می» 3«
 جان وي نجات پیدا کند؛شود پیکر بیمی

ي جنگ در بیرون از ود به دلیل پا به میدان گذاشتن آخیلوس از ادامهشکنند که پیشنهاد میمردم تروا انجمنی برپا می »4«
 شود؛ها بپرهیزند که با مخالفت هکتور روبرو میدروازه

خورد انتقام وي را از هکتور خواهد گرفت و شهر تروا را به آتش و خون گرید و قسم میآخیلوس بر پیکر پاتروکل می» 5«
 خواهد کشید؛

 پذیرد؛رود و براي فرزند خود جوشنی درخواست کرده که هفائیستوس مییستوس میتتیس به نزد هفائ»6«

دهد کند و آن را تحویل تتیس میهفائیستوس جوشنی از جنس سخت و پر از نقش و نگار و هنر براي آخیلوس تهیه می» 7«
 آورد.و او نیز آن را براي آخیلوس می

 

 

 

 



 

 

 

 هجدهمسرود شناسی پراپ بر تطبیق الگوي ریخت

ي کارکردهاي مشابه و مشخصی هستند (پراپ، ها داراهاي عامیانه متوجه شد که تمامی قصهپراپ با مطالعه استقرائی قصه
تطبیق داده  سرود هجدهماو این کارکردها را در یک الگوي مشخص ارائه کرد. در ادامه کارکردهاي پراپ بر  ).1398

 شوند.می

 داستان رستم و اسفندیار در موجود ارکردهايک کارکردهاي موجود از منظر پراپ

 شود.پاتروکل در جنگ کشته می شود.می غایب خانه از خانواده اعضاي از یکی

 نبرد نکردن با هکتور. آید.می پیش قهرمان براي محرومیت نوعی

 آید.با به قتل رسیدن پاتروکل، آخیلوس در صدد نبرد بر می شود.می نقض محرومیت

 تصرف را اموالش یا او تا دهدمی فریب را قربانی شرور آدم
 کند.

 رباید.هکتور پس از کشتن پاتروکل جوشن آن را می

 گیرد با هکتور مبارزه کند.تصمیم می شود. فرستاده جایی به یا برود گیردکهتصمیم می

 انجام متقابل را عمل که گیردمی تصمیم یا پذیردمی قهرمان
 دهد.

 وکل را بگیرد.انتقام خون پاتر

 دراختیار براي را راه گیرد، کهمی قرار آزمایشی مورد قهرمان
 سازد.می هموار دهنده یاري یک یا جادویی عاملی گرفتن

 کند.تیتوس جوشنی براي آخیلوس تهیه می

 کند.پوشی خود از مادرش طلب میجوشنی جهت تن کند.می را جادویی عامل از استفاده طلب قهرمان

 شود.هکتور کشته می خورد.می شکست رورش آدم

 سوزاند.با گرفتن انتقام از هکتور، پیکر آخیلوس را می شود.می حله اولی فقدان یا مصیبت

با جوشنی که هفائیستوس براي وي ساخته ظاهري نو گرفته  گیرد.می خود به نو ظاهري قهرمان
 گذارد.و به سوي نبردگاه قدم می

 

 

 

 



 

 

 

 براساس الگوي گرماسسرود هجدهم پیرنگ بر تطبیق الگوي 

تایی، الگویی است که الگوي پیرنگ یا الگوي پنج). 1388ترین عنصر ساختمان یک متن ادبی را پیرنگ گویند (قادري، مهم
و در ادامه این الگ). 1385کند (عباسی، دهنده در داستان را مشخص میکننده و سامانسه وضعیت اصلی، و دو نیروي تخریب

 .شودتطبیق داده می سرود هجدهمبر روي 

 تطبیق بر سیر روایی قصه عناصر الگوي پیرنگ

 کند.آخیلوس نگران و مضطرب به نبردگاهی که دوستش را فرستاده نگاه می وضعیت ابتدایی

 رسد.خبر مرگ پاتروکل توسط آنتیلوك به گوش آخیلوس می کنندهنیروي تخریب

مادر جان پاتریکول رفیق من، وفادارترین و «کامی آهی کشید و گفت: آخیلوس با تلخ وضعیت میانی
  »ي وي است.اکنون جنگ بر سر لاشهترین شخص نزد من مرده است و همگرامی

خواهی مرگ خود را به پیش بیاندازي زیرا اي پسر من پس تو می«تتیس پاسخ داد: 
 »ر پی هکتور به گور بروي.سرنوشت فرمان داده است که تو از نزدیک د

ام بمیرم، زیرا که گذاشته«آخیلوس در دل گرفته از درد و خشم در میان سخن او گفت: 
 » ام.دوستم را بکشند و وي را پناه نداده

از درد نهفته در خود گفت و اینکه لباس رزم خود را تن پاتروکل کرده که هکتور پس از 
درخواست خواهم  گوید از هفائیستوسوس به وي میتتکشتن وي آن را براي خود برداشته. 

 کرد تا جوشنی براي تو بسازد و به سوي اولمپ جست زد.

آخیلوس از بالاي کوهی به نبردگاه نگاهی افکند. در این حین جنگجویان تروا و آخایی وي 
اي کشید که جنگجویان تروا قدمی به عقب برداشتند. آخیلوس سه بار نعره را دیدند. نعره

 رفتند و سپس پا به فرار گذاشتند. ها از پیکر پاتروکل به عقب میکشید که با هر بار تروایی

مردم تروا انجمنی گذاشتند که پیشنهاد شد مردم تروا به دلیل پا میدان به گذاشتن آخیلوس 
 ها بپرهیزند که با مخالفت هکتور روبرو شدند. ي جنگ در بیرون از دروازهاز ادامه

خورد تا زمانی که انتقام او را از کند و قسم میر پیکر پاتروکل زاري و فغان میآخیلوس ب
 هکتور نگیرد آرام نخواهد گرفت و وي را نیز دفن نخواهد کرد.

 گذارد.کند و قدم به نبردگاه میجوشنی که هفائیستوس ساخته را به تن می دهندهنیروي سامان

 گیرد.م میآخیلوس از هکتور انتقا وضعیت انتهایی

 



 

 

 

 

 براساس الگوي گرماس  سرود هجدهم گرانتطبیق الگوي کنش
ها در یک اثر ادبی، تا موجب ادراك بهتر روابط میان گران الگویی است براي تشخیص نقش شخصیتالگوي کنش

 شود.تطبیق داده می سرود هجدهمدر ادامه این الگو بر ). 1393ها شود (عباسی، شخصیت

 هاي قصهتطبیق بر شخصیت  گراننشعناصر الگوي ک

 آخیلوس گزارکنش

 آخیلوس گرکنش

 آخیلوس پذیرکنش

 گرفتن انتقام پاتروکل موضوع ارزشی

 )2(هفائیستوس)، 1(تتیس یارکنش

 هکتور براندازکنش

 
 

 ؛کندمبارزه  براندازکنشگیرد با گر) تصمیم می(کنش گزار با هدف دستیابی به موضوع ارزشی خودکنش •
 ؛رود) می1یار(بیند نزد کنشمی براندازاز کنش گر که خود را در صدد شکستکنش •
 خواند؛می) را فرا2یار() کنش1یار(کنش •
 برانداز را از میان بردارد وکنش شود) موفق می2یار(گر به وسیله اطلاعات به دست آورده از کنشترتیب کنشبدین •

 به موضوع ارزشی خود دست یابد.
 
 

 آدم مصنوعی :سرود هجدهم ایلیادنمایشی بازآفرینی 
 پیش خواهد آمد...در سه هزار سال آینده روزي روزگاري همچون روز روزگارهاي گذشته، 

رفتند با هم آشنا شدند و پیمان بودند که از دوران بچگی وقتی که دبستان می جدانشدنی کیان و مجتبی دو دوست و همدم
مقاطع تحصیلی را یکی پس از . هاي هم شریکدر غم و شادي. همیشه با هم بودند و بستندد همبستگی و برادري بین خو

 . کنندآلمان جنوبی دریافت می samfortiنویسی کامپیوتر از دانشگاه و دکتري خود را در مقطع برنامه کردنددیگري طی می
شرکتی اقدام به تاسیس  اجرایی شدنش، جهتادامه و پس از فراغتشان بود) مصنوعی هوش ساخت که(ي خود را ها رسالهآن
 .کنندمی



 

 
 

ورزید حسادت می بینشاندوستی  همچنین واین دو رفیق  قبولی که نتوانسته بود دکتراي خود را بگیرد و به طرح مجید
 . زدن به آن دو پیدا کند فرصتی جهت ضربه تاآن بود منتظر 

اي مجتبی داشت ماهوارهرا سوار بر تاکسی هوایی دید و منتظر شد تا پیاده شود. از قضا روزي مجید با دوستش اصغر، مجتبی 
ي خود با موتور پرندهبا  مجید ،محض پیاده شدن در همین حین به رسیدشرکتشان به جلوي  قتیو .کردکیان صحبت می با

تبدیل شد. از آنجا  ظلمات ه تاریکی. شدت وارده به طوري بود که روشنایی خورشید در چشمانش بکوبید آن بیچارهسرعت به 
شود. در این میان مجید از فرصت استفاده شناخت از ماشین پیاده شده و با آنها درگیر میمجتبی را میهوایی که راننده تاکسی

 .کندو فرار می دزددمصنوعی را از مجتبی میهوش محتوي الگوریتم کرده و فلش
در حال  ايتلفن ماهوارهمجتبی و سفیدي چشمان گردد. راننده متوجه خیابان می بود که متوجه سروصدا در کیان در شرکت

تواند پاسخ نمیاصغر را گرفته  مچ دست اما از آنجا که »چرا تصویرت سیاه شد یهو... الو....الو... الو مجتبی... « شودمی مکالمه
اي گفت همانند باد که در لحظهزمین و آسمان ناسزا میش تبدیل به یقین شده بود در دل به الو الوها را بدهد. کیان که شک

کند. جان مجتبی دور میاي ازدحام جمعیت را از پیکر بیآید و با نعرهپایین میاي در لحظه اندازد،رقص به اندام درختان می
در  حال واز شدت گریه بی . کیانبیمارستانبرند. یکی به پاسگاه و دیگري به را می و کیان پلیس اصغر را و اورژانس مجتبی

که همیشه کیان را زیرنظر  »نجمه«بیند. مادرش در عالم رویا مادرش را میرود. شود و به کما میهوش میاورژانس بی
سال پیش من را تنها  10مادر جانم. مادر با اینکه «دهد: با قلبی آکنده از درد پاسخ می پرسد و کیانحال کیان را میداشت 

اتفاقات را شرح  و» زند. مادر جان مجتبی...ي من را آتش میهمچونان سینه ها رفتی اما داغ نبودنته آسمانو ب گذاشتی
 شود. دهد و خواستار شناسایی قاتل مجتبی میمی

 »داري. مصنوعیو براي پیداکردنش احتیاج به هوش قاتل مجید است« :گویدمادرش می
دانم که . من میراننده گفت چیزي شبیه به فلش از جیب دوستت برداشتند جان، مادر«: جواب دادکیان با اشک و زاري 

 ».مصنوعی خودمان استهمان هوش
کنم تا روم و از او تمنا میاینک به پیش خداوندگار هوش مینگران نباش و هم«شد پاسخ داد: قرارتر مینجمه در حالی که بی
 »را حل کنی.با آن بتوانی مشکل خودت  الگوریتمی نوشته که

از بین بردن تصاویر ضبط براي از این هوش مصنوعی  گوید؟ که میگذارد که آیا فرار کند یا خیرمجید با خودش راي می
 پس دیگر لازم نیست فرار کنم. ...اهم کرداستفاده خو و پاك کردن مدارك هاشده دوربین

به سردخانه رفته و بر سر مجتبی  ورزد.دارند او امتناع مینگه  ICUآید و هرچه سعی دارند او را در بخش هوش میکیان به
 او را پاك نکند.خورد که انتقامش را بگیرد و تا زمانی که انتقام او را نگرفته کند. قسم میفغان می

نی شاید نتوانم جا«دهد: پاسخ می IQEBدهد. نجمه از خداونگار هوش مصنوعی نالان و گریان شرح اتفاقات رخ داده را می
خود رفته و الگوریتمی دو صد  به دفتراز همین رو » و نامردان را پیدا کنم. کرده ها حفاظتتوانم از جانبه کسی بدهم اما می
 دهد.میتحویل نجمه  اي نوشته و بهبروي برگهچندان بهتر از قبلی را 

 گوید.را به وي میشود و الگوریتم نجمه به سرعت در خواب و بیداري که کیان درگیرش بود وارد می
ي و منظره مجید محو گیرد.می SHIFT+DELETEدر نهایت کیان مجید را یافته و انتقام مرگ مجتبی را با کمک 

 گردد.می پشت سر آن واضح
 
 
 



 

 

 

 نتیجه
قرار گرفته است. بررسی سرود  است، که محور پژوهش حاضر سرود هجدهم، ایلیاد اثر هومرمهم و اصلی  سرودهايیکی از 

گران نشان داد که این داستان کهن شناسی پراپ، الگوي پیرنگ و الگوي کنشو تحلیل آن بر اساس الگوي ریختهجدهم 
اي تواند مقدمهاز ظرفیت نمایشی شگرفی برخوردار است. بر همین اساس یک اقتباس نیز از این اثر ارائه شد که می یونان

 اشد.هاي روزآمد از این داستان کهن ببراي اقتباس
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